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  ه چیست؟نفت
یکی به معناي  ،ترین کاربردهاي آنترین و رایجاز معروف 1.فتنه به معانی مختلفی آمده است ،در کاربرد قرآنی و حدیثی

  .سومی به معناي شرایط و اوضاع آمیختگی حق و باطل ،دیگري به معناي آشوب و بلوا ،است »آزمایش«

ها هم انسان ،ته و ذوب شود و خوب و بد و خالص و ناخالص آن جدا گرددگدازند تا گداخهمچنان که آهن وطلا را در آتش می
هاي آزمون .ها این نقش را داردها و مصیبتگاهی گرفتاري .ها جدا شودشوند تا ناخالصیها گداخته میدر کوره حوادث و بحران

  .الهی هم براي جداساختن صف خالصان از ناخالصان است و غربال گشتن افراد

آید براي همه پیش می ،آمیز اجتماعی که تشخیص حق و باطل دشوار شودمعناي آزمون و چه به معناي شرایط غوغاچه به  ،فتنه
  .آییمها پیروز درت تا از این امتحانسو گریزي از آن نیست و بصیرت لازم ا

   :فرمایدمی حضرت علی 

م چرا که هیچ کس نیست که از فتنه مصون و مستثنی بربه تو پناه می »فتنه«خدایا من از  :هیچ یک از شما نگوید
ما نّوا أماعلَ و« :هاي گمراه کننده پناه ببرد چرا که خداوند فرموده استاز فتنه ،بردبلکه هر کس پناه می ،باشد
  2.آزمایدمی ،مردم را با اموال و اولاد ،ن است که خداوندآو معنایش  »تنهکم فولادکم و أاموالُ

آید که تشخیص گاهی حوادث و شرایطی در جامعه پیش می !مردود نشد ،باید کوشید تا در امتحان .راي همه وجود داردامتحان ب
خوردگی هم به خاطر خورند و این فریبکسانی فریب می ،دهندکسانی فریب می .شوددشوار می ،حق و باطل و درست و نادرست

-مطالبی به ظاهر حق یافت می ،شوند یا در سخنان اهل باطلر حق دیده میهایی به ظاهآن است که در جناح باطل هم چهره
چه بسا به تعبیر امام علی  .شودخورد و گاهی ندانسته جذب باطل میفریب ظاهر را می ،شود و کسی که عمق قضایا را نشناسد

 ،ّی گفته میشعار و کلمه حق3.ت و هدف باطلی پشت آن نهفته استشود ولی نی  

 ةپوشیده و کفري را که در چهر باطلی را که در جامه حقّ ،منؤکند که مکمک می ،ست که بصیرت دینی و داشتن معیاراین جا
ها و عوامل ریشه( .در دام فتنه نیفتد ،دینی خود آگاه و عامل شود و با شناخت ریشه فتنه ۀبشناسد و به وظیف ،ایمان خود را آراسته

حث خواهیم کردات آن را بپیدایش فتنه و خصوصی(.  

  :ت نامگذاري آن را شبهه نیز فرموده استاز این وضع یاد کرده و علّ »بههشُ«با تعبیر  ،گاهی حضرت

»نّإ وما سمالشّ یتشُ بههبهه شبِها تُنّلأه 4.»...قَّالح  

حق را  ،نماي هدایتا اولیاي الهی با فروغ یقین و راهاست ام اند که شبیه حقّشبهه را از این رو شبهه نامیده
  .افتنددر کام آن می د ولی دشمنان خدا با ضلالت و کوردلینشناس می

                                                             
شدت گرفتاري و برخی به معناي محبت هم  ،راه بستن ،کشتن ،عذاب ،سوزاندن به آتش ،کفر ،شرك ،حجت ،آزمایش ،گمراهی :فتنه به ده وجه به کار رفته است.  1

  .واژه رفتن ، 2ج  ،سفینه البحار .گفته اند
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ولی اولیاي الهی  .روندچشم و گوش بسته به سمت آن می ، آنان همخوانندپیروان خود را فرا می ،در شرایط شبهه و فتنه ،شیاطین
تکلیف در روزگار «به بخش (گران بار و باج ندهند به فتنه ،هافتنهکند و در  »فتوقّ«ها دستور دارند که در شبهه ،منان بصیرؤو م
  ).دقت شود »فتنه

را  »فتنه« ،هاي اجتماعی به جاي ان که حق را بشناسند و به دفاع از حق برخیزنددر تقابل ،گریزانطلبان و مسئولیتبرخی راحت
ابن ابی  .و حمایت از حق دارندوظیفه مقابله با فتنه  ،ن شرایطکشند در حالی که در آکنند و خود را از معرکه کنار میبهانه می

  :نویسدوي می .لی داردمأکلام قابل ت ،البلاغهشارح نهج ،الحدید

کنند مانند فتنه ایام خصومت و جنگ بین دو رئیس و دو حاکم گمراه است که هر کدام به ضلالت دعوت می ،ام فتنهای
  .اج و پسر اشعثفتنه حج ،اكان و ضحفتنه مرو ،عبدالملک با پسر زیبر

و به نفع آن شمشیر کشید و با باطل  ایام فتنه نیست بلکه باید در کنار طرق حقّ ،ولی اگر یک طرف حق باشد
  1...جنگید

بی طرفی درست  ،ولی این نکته غیر قابل خدشه است که وقتی حق و باطل درگیرند ،گرچه از جهتی قابل بحث است ،این سخن
 ،در جنگ با دشمن ،درباره کسانی که خود را کنار کشیدند و به بهانه فتنه امام علی  .یک وظیفه است حمایت از حقّ نیست و

  :فرمایدمی ،را همراهی نکردند علی 

  .»لَروا الباطنصم یلَ و قَّوا الحلُدخَ«

  .باطل را هم یاري نکردند ]هرچند[ ،یاور گذاشتندآنان حق را بی

  است که حق با باطل  فتنه جایی

  خدا با طاغوت ،جور با عدل

  گردد آمیخته آن گونه که هرگز نتوان باز شناخت

  لیک در صحنه پیکار امام 

  شکن و فاسق خارج از دینپیشه و پیمانبا ستم

  ابهام استچنان روشن و بی ،حقّ

  ...همچو خورشید به پیشانی روز

حقایق وارونه می  ،از جبهه و دشمن اصلی است و براي موفقیت اصحاب فتنهگشودن یک جبهه فرعی براي غافل ساختن  ،فتنه
هاي موجه و آمیزند و چهرهدهند و راست و دروغ و واقعیت و شایعه را به هم میبه کمک تبلیغات به افکار عمومی شکل می ،شود
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ی برخی از براي عموم و حتّ ،و باطل خیص حقّآید که تشگیرند و اوضاعی پیش میدار را در استخدام اهداف خود به کار میسابقه
  .است »جبهه نفاق« ،در پشت جبهه فتنه است آنچه معمولاً .شودخواص هم دشوار می

 ،آورگاهی زشت و تاریک و ترس ،گاهی متزلزل کننده ،کنداستفاده می »فتنه کور«گاهی از تعبیر  ،نهج البلاغهحضرت امیر در 
تبار شناسی « .سنگین ،هم تکلیف ،هم تشخیص دشوار است ،دهد که در شرایط فتنهنشان می هاهمه این .دشوار ۀگاهی فتن

سردرگم نشود و دشمن حق اگر هزار بار هم رنگ عوض کند و  ،با داشتن شاخص و معیار ،شود انسان بصیرسبب می ،»فتنه
روي حقیقت از قبلۀ ،ی همچون ولایت داردنمایگردد و چون قبلهمن دچار حیرت و ضلالت نمیؤم ،ماسک و گریم داشته باشد

   .شودگردان نمی

آنان همان کافران عصر جاهلیت و منافقان عصر پیامبر بودند  .شناختاي را که در مقابلش بود به خوبی مین حضرت جبهه فتنهآ
  :نویسداي به معاویه میکه در مقابل او صف کشیده بودند امام در نامه

این بود که ما ایمان آوردیم  ،ولی آنچه دیروز ما را از شما جدا کرد ،ا هم در یک جبهه بودیمشما ب درست است که ما و
ز هم ما بر سر همان ایمان خود ثابت ماندیم ولی شما دچار فتنه شدید و اگر هم در زمان قدرت وامر .و شما کافر شدید

  :دلعلاقگی بود نه از ژرفاي از روي بی ،مسلمان شدید ،اسلام و پیامبر

   »...منتُتمنا و فُقَا استَنّأ ومالی و ،مرتُفَا و کَنّا آمنّأ. مسِأم کُینَنا و بینَب قَرَّقَفَ...«

  .رساندگران میشناخت عمیق آن حضرت را از فتنه و فتنه ،اینو

  

  هاي فتنهریشه
دیگري هم به  ،طلب و منحرف استستریا ،هاي افراد خودکامهشود یکی هوي و هوسآنچه موجب پیدایش فتنه در جامعه می

به نزاع و  ،هاي گمراه کننده که کسانی بر سر این مسائلها و نوآوريو باطل و بدعت شدن حقّ ریختن مرزها و مخلوط
   .پردازندآرایی در برابر هم می صف

  .شوندفتنه نمیمردم هم گرفتار امواج  ،ها و انحرافات پیش نیایدهواي نفس نداشته باشد و بدعت ،اگر افراد

  :کندپیدایش فتنه را چنین بیان می أمنش امام علی 

 رجالاً لیها رجالٌی عولّتَی و االلهِ فیها کتاب فخالَی ،عدبتَتُ حکامو أ عبتَّتُ هواءأ نِتَالف وعِقُو دءما بنّإ«
1.االلهِ یر دینِلی غَع  

آمیز و مخالف کتاب خدا که بنیان شود و احکام بدعتپیروي می هواهاي نفسانی است که ،هاآغاز پیدایش فتنهسر
  .کنندشود و مردانی مردان دیگر را بر اساس غیر دین خدا یاري و پیروي مینهاده می
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  :فرمایدمی ،در ادامه

زبان  ،خوف و ترس بر طالبان حق نیست و اگر حق از پوشش باطل خالص گردد ،دواگر حق و باطل به هم آمیخته نش
ن هذا م ذُوخَولکن ی(آمیزند ا بخشی از باطل میبگیرند و را می شود ولی بخشی از حقّمعاندان هم قطع می

غثٌض و مفَ غثٌن هذا ضشودط میو در این صورت است که شیطان بر اولیاي خویش مسلّ )جانِمزَی.  

   :است که ن حضرت نقل شدهآدر کلامی از  .کندبین را کور میچشم حقیقت ،هواي نفس

 جلوي حقّ ،هواي نفست اما تبعی .هوي پرستی و آرزوهاي دراز :من بیش از هر چیز از دو موضوع بر شما بیمناکم
ا آرزوهاي دور و و ام ..)الحقِّ نِع دصیوي فَاله باعا اتِّمأفَ(دارد می از راه حق باز گیرد و انسان رااهی را میخو

  1.بردآخرت را از یادها می ،دراز

ها و جا زدن آنچه از دین نیست به پرستی در دل مردم و رواج بدعتاز این است که با ریشه دواندن هوي بیم حضرت علی
  .را از باطل نشناسند و در پی امواج فتنه به راه افتند آلود شود و کسانی حقّهوا تیره و تار و غبار ،نام دین

یا   د و دیندار باشنداند اگر متعبت اسلامیمردم هم یا در پی شریعت و سنّ 2.نن دینیت از سهر بدعتی همراه است با ترك یک سنّ
  3.اگر ریگی در کفش و رسوباتی از جاهلیت و گمراهی داشته باشند ،افتندها راه میدنبال بدعت

ها عثمان و در جریان آن آشوب هایی پیش آمدفتنه ،در زمان عثمان .گردددشوارتر می ،آفریند و شرایطفتنه می ،گاهی هم فتنه
از آن بیمناك بود و بارها عثمان را نصیحت  چیزي که امام علی ،هاي جدیدي گشتبروز فتنه أقتل عثمان منش .کشته شد

پیراهن «هاي بعدي شد و ولی دیدیم که قتل او بهانه شورش ها پدید آیدکرده بود که مبادا چنان شود که وي کشته گردد و فتنه
  .قرار دادند به صحنه آوردند و رو در روي علی طلبان گشت و مردم رااي براي هرج و مرجسوژه »انعثم

  :کردامام به عثمان چنین توصیه می

پیشوایی کشته  ،در این امت :گفتندمی چرا که سابقاً !ت باشیدهم نکند پیشواي مقتول این امتو را به خدا سوگند می
گردد و شود و امور بر آنان مشتبه میباز می و کشتار تا روز قیامت به روي امتاه کشت خواهد شد که با مرگ او ر

  4.یابدها در میان آنان گسترش میفتنه

اش با که در دوران حکومت پنج ساله امام علی .هاستعامل دیگري براي بروز فتنه ،اهلانرشته کارها به دست ناافتادن سر
 وهمدتُاور و ههلأ یرَغَ مرِالأم بِیتُصفَأ(دانست گاهی عامل آن را سپردن کار به دست نااهلان می ،ودها رو به رو بامواج فتنه

                                                             
 .42نهج البلاغه، خطبه .  1
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عامل آن  ،از اسلام و حق را نزدیکان به اسلام و دین و پیوند با دورترانِ و طرد و گاهی هم پشت سر انداختن حقّ 1)هدورِم یرغَ
  2.کردفی میسرگردانی و افزایش حیرت و فتنه معر

گري و ایجاد به فتنه ،هاي جمعی را ببینندتها و محبوبیبرتري ،هااي موفقیتهوقتی عد .هاي فتنه استیکی دیگر از ریشه ،حسد
   .پردازند تا دنیا و زندگی را در کام آنان تلخ کنندآشوب و بر هم زدن اوضاع می

  :فرمایداي میدر خطبه امام علی .ریشه در این حسادت داشت ،حکومت علوي و اهل بیت هاي قریش بر ضدانگیزيفتنه

امروز هم به سبب انحراف و مفتون شدنشان با  ،به خدا قسم در روزگار کفرشان با آنان جنگیدم ؟مرا با قریش چه کار
 گیرندما انتقام نمی به خدا قسم قریش از .امامروز هم در مقابلشان ایستاده ،دیروز رویارویشان بودم .کنمنان نبرد میآ

  3.نان برگزید و آنان را در مجموعه ما وارد ساختآن که خداوند ما را بر آمگر به سبب 

چرا  دادکرد و مردم را هشدار میترین فتنه معرفی میمخوف ،داشتند علیهم السلامبیت ه را که دشمنی دیرینه با اهلامیاز این رو بنی
  .کردندگري میورزیدند و فتنهحسد میکه آنان نسبت به فضایل عترت 

  .آیدصاحبان فضیلت پیش نمی اي براي فتنه بر ضدزمینه ،ها از حسد پاك باشداگر دل

یابدها نمیهاي شیطانی مجال رخنه در دلوسوسه ،ر در افراد نباشداگر غرور و تکب.  

گیري فتنه پدید بستري براي شکل ،طلبان منحرف نباشدهاي بی دلیل از دنیامنطق و حمایتهاي کورکورانه و بیبو اگر تعص
  .آیدنمی

  گراناوصاف فتنه و فتنه

 چهره پنهان.1

گران و اهداف پشت پرده فتنه است که از نظرها پنهان چهره پنهان فتنه ،ترین عامل فریب خوردن اشخاص در برابر فتنهمهم
 ،شودواقعی آنان شناخته می ةچهر ،گذشت زمان و فرو نشستن گرد و غبار ولی پس از اندازفریبنده است و غلط از این رو،. است

دهندا چه سود؟ چون قربانیان فتنه گاهی همه چیز خود را از دست میام.  
  :کندبه این ویژگی فتنه اشاره می امام علی 

 الرِّیاحِ حولَ یحمنَ مدبرَِات یعرفَْنَ و مقبِْلَات ینْکرَنَْ نبَهت أدَبرَت إذَِا و شَبهت أقَبْلَت إذَِا الفْتَنَ إِنَّ«
  4»بلَدا یصبنَ

                                                             
 .١٥٨ھمان، خطبھ . ١
  ...عدين بم یهتِّاللکم  فنَّعضَیمري لَعو لَ: 166همان، خطبه .  2
 ...نینفتوهم ملنّقاتو لاُ هم کافرینَتُلد قاتَقَلَ و االلهِ ریشٍقُی ولما ل: 33نهج البلاغه، خطبه .  3
  .93 هبطخ ه،غلابلا جهن . 4
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اند د ناشناسنآورها وقتی روي میفتنه .گر استبیدار ،رودغلط انداز است و چون می ،آوردآید و روي میوقتی می ،فتنه
کنند و از به شهري اصابت می .اندگردشها همچون بادها در فتنه .شوندشناخته می ،روندو چون پشت کرده می

   .گذرندشهري در می

 فرار به جلو.2

شوند به دیگران نسبت هایی را که خود مرتکب میجنایت کنند وهم میدیگران را متّ ،هم نشوندگران گاهی براي آن که متّفتنه
در وصف آنان که خود  امام علی  .دارند »لوفرار به ج« گیرند تا پس نیفتند و سیاستدست پیش می ،می دهند و به اصطلاح

   :فرمایدمی ،کردند و ادعاي خونخواهی داشتندهم میولی دیگران را متّ در کشته شدن عثمان نقش داشتند

چرا که  ب ترس از این که مورد خونخواهی قرار بگیردبمگر به س با شتاب به خونخواهی عثمان نشتافت !به خدا سوگند
او خواست تا با لشکرکشی  .کسی به کشتن عثمان حریص تر از او نبود ،م بود و در میان آن جماعتهاخودش مورد اتّ

  1.انگیزدمردم را به اشتباه اندازد و شک بر ،به عنوان خونخواهی عثمان

 اتحاد تاکتیکی.3

گران را اید که سیماي فتنهفرممطالب ارزشمندي می ،هاستباش نسبت به فتنهها که هشداردر یکی از خطبه منان ؤامیر م
   :از جمله این که .سازدروشن می

هاي ها بر حذر باشید و از انتقاماز سرمستی نعمت .آماج بلاهایی هستید که نزدیک شده است !شما اي جماعت عرب
شتن و چرخش هاي پیچیده و پیدایش نوزاد فتنه  و ظهور باطن آن و سر برافرانابود کننده حذر کنید و هنگام بروز فتنه

دوران  .انجامدشود و به رسوایی فجیعی میبه صورت رهگذري پنهان آغاز می ،فتنه .ثابت و هوشیار باشید ،هافتنه
 .و دیرپاستهاي سخت زشت ن همچون آثار باقیمانده بر سنگآولی آثار  سیما و دلرباستخوش ،جوانی فتنه

-فتنه .کننددام پیشواي گروه دیگرند و پسینیان به پیشینیان اقتدا میهرک .برندفتنه را از یکدیگر به ارث می ،ستمگران
پرند و پس از اندکی پردازند و بر سر لاشه متعفن ان به سر و روي هم میگران در مورد دنیاي پست به رقابت می

اي سپس فتنه .گویندخیزند و به یکدیگر لعن و ناسزا میجویند و با هم به دشمنی بر میپیروان از پیشوایان برائت می
کند و لغزاند و مردان را پس از درستی و سلامت گمراه میهاي استوار را میدل .دهد که لرزاننده و کوبنده استرخ می

-هاي استوار گسسته میرشته .شودشود و عقاید دچار شک و تردید میها هنگام هجوم فتنه پراکنده میافکار و اندیشه
تازند و همه را زیر لگدهاي خود گشایند و میظالمان زبان می .گرددحکمت نایاب می .شودگردد و اوضاع آشفته می

فتنه به تلخی  .رسندبه هلاکت می -درونش–شوند و سواران با قدرت ها نابود میدر غبار فتنه ،کوبند تکرواندرهم می
رشته  ،کندبرد رعد و برق میا را از بین میهکند و یقینهاي دین را خراب میدوشد و نشانهشود و خون میوارد می

اند که خونشان به هدر مردم یا کشتگانی ،کوچندساکنان می ،شوندها بیمار میتندرست ،گسلدهاي خویشاوندي را می
ب مردم را فری ،هاي دروغین و با تظاهر فریبنده به ایمانگران با عهد و پیمانفتنه .اندیا گرفتار رعب و ترس رودمی
  2...دهندمی

                                                             
  ... همدبِ بطالَن ین أم وفاًا خَلّإ ثمانَع مِدبِ بِلَلطَّل اًدجرِّتَم لَعجما استَ االلهِ و: 174نهج البلاغه، خطبه .  1
 لوعِطُ ندع و تثََبتوُا فی قَتامِ العشوه و اعوجِاجِ الفتنهَ هقمالنِّ وائقَوا براحذَو عمهالنِّ راتکَقوا ساتَّفَ ،ترباقتَ دلایا فَب غراضأ العربِ رَعشَم مکُنَّإ مثُ: 151نهج البلاغه، خطبه .  2
جهور کَها و ظُنینمینها و طبِقُ صابِانتدارِها و م حاهار...  
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کند و هاي مخفی اصحاب فتنه را بازگو میهاي نهان و برنامههم نیت دهدهم سیماي فتنه را نشان می ،این توصیف بلند وگویا
 ةتري که در دورگران خشنهاي شدیدتر و فتنهو هم از فتنهکشد گران با یکدیگر را در پایان کار به تصویر میهم در افتادن فتنه

  .دهدخبر می ،گیرندرا به بازي می کنند و دینرسند و مردم را له میقدرت میبعد به 

 فراگیري و گستردگی.4

دلسوزانه از مردم  ،امام .پردازدگسیخته به ویرانگري میکوبد و لجامهمه را زیر دست و پاي خود درهم می ،وقتی فتنه فراگیر شود
هاي زمین معرفی سمان آشناتر از راهآهاي خود را به راه .ند از او بپرسندخواهد پیش از آن که آن حضرت را از دست بدهمی
  :فرمایدکند و می می

کرده و مردم را  لکند و مهار خود را پایماصاحب حرکت میگسیخته که همچون شتري بیاي لجامپیش از آن که فتنه
  1.پرسیداز من ب ؛رخ بنماید ،سازدآزارد و مردم را سرگردان میکوبد و میمی

اهل  ،گرانفتنه .براي دور ماندن از حیرت و سرگشتگی در دوران فتنه است ،نشان دهنده جایگاه بصیرت و شناخت ،و این هشدار
اي در خطبه امام علی .کنندمی تکشند و بایکواهل ایمان را به زاویه می ،دار شونداند و چون میدانتبدعت و ترك سنّ

   :کندمخالفان را چنین توصیف می ،اندکه تجسم حق علیهم السلامبیت ضمن بر شمردن فضایل اهل

   .»ونبذِّکَالم ونَالّق الضّطَنَ و نونَمالمؤ زرأو نِنَالس ونَد عِدالبِذوا بِخَأو نِتَالف حاروا بِد خاضُقَ«

گیر و کناره ،منانؤم ]در آن شرایط[ .ندها را رها کردها را گرفته و سنتها فرو رفتند و بدعتدریاهاي فتنه گروهی در
  .کننده لب به سخن گشودندگیر شدند و گمراهان دروغگو و تکذیبگوشه

حضرت با اشاره به آن سه  .گري مخالفان بودنتیجه فتنه ،در دوران خلافتش تحمیل شد منین ؤسه جنگی که بر امام امیر الم
   :فرمایدداند و میدوستی میطلبی و دنیاانگیزي آنان را برتريفتنه سبب دشمنی و ،)قاسطین و مارقین ،ناکثین(گروه 

 ،دهیم که در روي زمینما سراي آخرت را براي کسانی قرار می :اند کهگویا آنان این کلام الهی را نشنیده
ین جلوه کرده و از ولی دنیا در چشم آنان شیر اندفهمیدهآري شنیده و می :فرمایدسپس می .جویی و فساد نکنند  برتري

  .این رو به این فساد روي آوردند

  .یکی از عوامل کشیده شدن افراد به وادي فتنه است ،خواهی و زرق و برق دنیادهد که دنیاو این نشان می

 جویی از حقّانتقام.5

در  ت امام علی آنان که با حکوم .برنامه و ویژگی دیگر اصحاب فتنه است ،منان راستینؤبا دین خدا و متسویه حساب 
دي و ولایت علوي قدم در این راه گذاشتند حساب کفر قدیم و جاهلیت از میان رفته با اسلام نوپا و ناب محم ، براي تسویهافتادند

  .و عناد پنهان خویش را آشکار ساختند تا از دین و دینداران انتقام بگیرند
  :فرمایدمی .هاي قبلی را کنار بگذارندب جاهلی و کینهتعص ت وخواهد که عصبیدر توصیه به مردم از آنان می ،امام

                                                             
 .هاومقَ حلامِأبِ بذهها و تَطامی خف أطَتَ تنهها فجلرِبِ رَشغَن تَأ بلَقَ ...ونیدفقن تَأ بلَقَ ونیِلُس :اسا النّهیأ: 189نهج البلاغه، خطبه . 1
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از  ،بر و تعصاین تکب .خاموش سازید ،پنهان استهایتان هاي دوران جاهلیت را که در سینهب و کینههاي تعصشراره
ید و تواضع را ر و خودپرستی را به زیر پا بگذارتاج فروتنی بر سر نهید و تکب .هاي اوستهاي شیطانی و وسوسهکشش

نظام تی لشکریان و یارانی سواره و پیادهچرا که ابلیس از میان هر ام همچون سنگري میان خود و ابلیس قرار دهید
  1.کشددارد که آنان را به کار می

  :فرمایدی آن کفر پنهان آنان دانسته و میعلوي را تجلّ آرایی مخالفان در برابر حکومتصف ،در جاي دیگر

  2.»وهرُظهأ لیهع عواناًوا أدجا ولمفَ ،فرَوا الکُسرُّأ موا وسلَن استَوا ولکملَسما أ« 
 ،یافتند )کفر درونی(بلکه تسلیم شدند و در کفر را در دل خود پنهان کردند و چون یاورانی براي آن  ،آنان مسلمان نشدند
  .آن را آشکار ساختند

گاه که زمینه کنند و آنها بغض و عناد خویش را با حق و جبهه ایمان مخفی میاصحاب فتنه است که سال ۀهم ۀو این خصیص
  .پردازندسازند و به دشمنی آشکار میزنند و آن را آشکار مینقاب از چهره کنار می ،و بستر مناسبی یافتند

 استفاده ابزاري از مردم.6

کند نان بر مردم پس از شهادت خویش اشاره میآن و سلطه به فتنه امویا منان ؤامیر م .این ویژگی دیگر اصحاب فتنه است
  :افزایدگوید و میهاي آنان با مردم سخن میو از پرخاشگري و رفتار خشن و بدخلقی

»ی لاَم حتّکُبِ ونَزالُلا ی کُترُیوا ملَ ا نافعاًلّنکم ا3.»مهِبِ ضائرٍ یرَو غَم أه  
مگر آن که براي آنان سود  ،گذارندتا آنجا که کسی را از شما باقی نمی دارند آنان پیوسته این رویه و رفتار را با شما

  .یا ضرري برایشان نداشته باشد داشته باشد
یا دست کم خطر و  مین کنندأدهد که مردم تا جایی براي آنان ارزش دارند که بتوانند منافع خود را از طریق آنان تاین نشان می

  .مردم در نظرشان ارزشی ندارند ،در غیر این صورت .ن نرسدناآبه  مزیانی از سوي مرد
  :فرمایدهم یاد کرده و در وصف آنان می »ءغوغا«با تعبیر  ،از فتنه امام علی 

»م الّها اجتَذَإ ینَذملَوا غَعوا لَقُفرّذا تَوا و إب4.»وافُعرَم ی  
شناخته  ،شوندیابند و چون پراکنده میغلبه می ،یندآمی اند که وقتی گرد همآنان ]و غوغا سالاران[گران فتنه
  .گردند نمی

شوند جمع می .هاي آنان استگري است که از ویژگیع به هنگام فتنهو این اشاره به صفت پراکندگی آنان در میان مردم و تجم
   .ماندآنان ناشناخته می ةشوند و چهرپراکنده می ،ریزندبر هم می ،کنندآشوب می

 فرهنگیبی.7

گران شام که از طبقات مختلف و نژادهاي گوناگون در وصف فتنه منین ؤامیر الم .صفت دیگر اهل فتنه است »فرهنگیبی«
  :می فرماید ،ه بودندو با اهداف متفاوت بودند و در دشمنی با نظام علوي همدست و هم کاس

                                                             
  ...حقاد الجاهلیهو أ بیهصالع یرانِن نم مکُلوبِن فی قُمئوا ما کَاطففَ: 192نهج البلاغه، خطبه .  1
  .16همان، نامه . 2
  .٩٣نھج البلاغھ، خطبھ . ٣
  .199همان، حکمت .  4
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»جطَ فاهغام اَ و عبیدقزام جمعطُقِّلُو تُ وبٍأ لِّن کُوا موبٍشَ لّن کُوا م ممن ینبی أغقَّفَن یه ؤَو یدو  ب
یلَّعم و یدرب و یلّوی علیه ذَخَؤو ی دیِعلی ی1.»...ه  

مردمی  .اندهاي مختلفی ترکیب یافتهکه از گوشه کنار گرد آمده و از گروه خویانی پست و بردگانی فرو مایهدرشت
نه از  .ین و ادب و دانش به آنان آموخته شود و تربیت و سرپرستی شوند و دستشان گرفته شودسزاوار آنند که د

  ... مهاجرانند نه از انصار و نه از صاحبان ایمان و هجرت
مدند و در قلمرو حکومت علوي به آگرفتند و به نبرد امام حق میآلت دست سران فتنه قرار می ،فرهنگ و جاهلاین گروه بی

  .پرداختندغارت می شرارت و
جملات فراوانی است که در این بخش به همین اندازه بسنده  ،گران و عملکردهاي زشت آناندر وصف فتنه ،در سخنان امام

  .گردد می
  

  فرهنگی فتنه ۀجبه
گاهی  ،دارد خواهیطلبی و دنیار جاهلی و دلبستگی به تمایلات فردي و جاهفرهنگی و تفکّهمچنان که ریشه در جهل و بی ،فتنه

عتقادي و پیروان فتنه به دلیل و ا هاي فکري، علمی و فرهنگی دارد و سران فتنه به دلیل انحرافهم ریشه در مسائل فکري
   .سازندهاي باطل مییانکنند و جرآشوب به پا می ،بصیرتی و سطحی بودن شناخت دینی  بی

شان از نظر شناسند و مساجدن تنها ظاهري را میآو قر از اسلام کند که مردمگویی میاز رسیدن زمانی پیش منان ؤامیر م
ن دوره منشأ فتنه و پناهگاه خطایند و خداوند به کیفر این دینداري سطحی و آمردم  ،ساختمان آباد و از نظر هدایت ویران است

فرماید که شوند و میزده میرتکند که بردباران هم حینان مسلط میآاي را بر فتنه ،دور بودن از عمق معارف قرآن و دین
  2.شوددیده می ،هاي این فتنه نشانه

هایی  با دلی پر از نفاق و با زبانی شیوا و گویا حرف ،ایمانپیامبر خدا نگران دورانی بود که کسانی بی، به روایت حضرت علی
  3.ولی عملشان منکر و خلاف دین باشد بزنند که شناخته شده است

   :کند کهاز افراد ناصالحی یاد می ،اهل یقین و عمل صالح ،خداترس ،فداکار ،صادق ،هاي با ایمانبرابر انسان در ،در سخنی دیگر
اند و براي مردم دام فریب و موختهآافکار و سخنانی را از جاهلان و گمراهان  ،دانند ولی عالم نیستندخود را عالم می

 و گرزب ناهانگ .کنندکنند و حق را با دلخواه خود تبین میتفسیر میي خودشان أیات قرآن را به رآ .انددروغ گسترده
در حالی که در متن  اندفاهل توقّ ،نند که در شبهاتآمدعی  ،دنهد یم هولج هداس و کبس مدرم رظن رد ار میظع مئارج

نه راه  .چهره انسانی دارند و درون حیوانی .ولی در دل بدعت قرار دارند اندعی دوري از بدعتمد .نداهها افتادشبهه
-اینان مردگان زنده .ن جلوگیري کنندآدهند تا از راهی را تشخیص میشناسند تا سراغش روند و نه گمهدایت را می

  4...نمایند
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ورند و آهاي دینی بدعت پدید میکنند و در اندیشهاند که با عقاید مردم بازي میپرچمداران جبهه فرهنگی فتنه ،این گونه افراد
از  ،پسند از آیات و روایاتهاي بیگانهزنند و با تحلیلگول میمردم را  ،رانهپندارند و با گفتار مزوجهل متراکم خویش را دانش می

  .هاي خود ندارنداي به گفتهعقیده ،گیرند و در درونها را نادیده میسات و حریمکنند و مقددین هم استفاده ابزاري می
  :فرمایدنمایان جاهل میحضرت در سخنی دیگر در وصف این عالم

»لَجقاضیاً اسِالنّ بینَ س ناًضام تَلما التَ یصِخلبس 1»...هیرِلی غَع  
چون  .بر عهده گیرند ،نشینند تا بیان مسائلی را که بر دیگران متشبه شدهمیان مردم به قضاوت و داوري می ،به ناحق

رو در برابر  از این .کنندقاطعانه حکم می ،پایه خود را به میدان آوردههاي بیاندیشه ،شوندله مبهمی مواجه میأبا مس
نادانی هستند گمشده  .دانند حرفشان درست است یا غلطنمی ،یدآمثل مگسی که در تارهاي عنکبوت گرفتار  ،شبهات

اند که در اي از دانش دارند و نه شایسته مسندينه مایه .پویندکور در تاریکی جهل راه می ةدید ها باجهالتدر امواج 
مذهب و  ،ي و نظر خودأبرند و نه بالاتر از رنکار می کنند گمان علم و دانشی مینچه که اآ در اختیارشان است و نه

  .اي را قبول دارنداندیشه
ها و مواضعشان هم عوض حرف ،بند نیستند و طبق شرایط و اوضاعهاي خود پايحتی به گفته ،نیروهاي فرهنگی جبهه فتنه

کید داشتند و حمایت أنچه را که روزي بر آن تآخوانند و فتنه به آن فرا میدر جریان ، پنداشتندآنچه را که روزي بد می .شود می
  .شمارندکنند و غلط میروزي هم آن را نفی می ،می کردند

گران و جهاد در شدن و شرکت در جنگ با فتنه وي مردم کوفه را از بسیج .ها بودها چهرهگونه ، یکی از ایناشعري موسیابو
 ،تپس از جریان حکمی ؟دانیم حق با کیستفتنه است و ما نمی ،گفت که این جریانداشت و میباز می منین ؤرکاب امیر الم

متناقض  ةشیو ،ايدر خطبه حضرت علی  ؟کدام موضع درست بود !گفتند باید با معاویه جنگیدبه جبهه کسانی پیوست که می
   :کندو مواضع متفاوت او را چنین نقل می

   2.»کموفَیشیموا س م وکُو تارعوا أطِّقَفَ ،هتنَها فنَّإ« :ولُقُی مسِالأبِ یسٍقَ بنِ االلهِبدعم بِکُهدما عنّو إ«
هایتان را پاره کنید و کمان زه .این یک فتنه است« :گفتدیروز می )موسی اشعريابو(یادتان است که عبداالله بن قیس 

ن که مجبور باشد اشتباه کرده آپس در آمدنش به لشکر ما بی ،گفتاگر راست می ».شمشیرهایتان را غلاف نمایید
  .تهمت به او رواست ،گفتاست و اگر دروغ می

در حکمیت شرکت  ه عنوان نماینده از سوي سپاه علیاین افشاگري در مقابل کسانی بود که اصرار داشتند ابوموسی اشعري ب
دانست ولی با اصرار بر آن حضر تحمیل کردند و نتیجه همان م را شایسته نمیدر حالی که اما ،عاص مذاکره نمایدکند و با عمرو

  .خواستندگران میشد که فتنه
  

  سران فتنه
 ،انگاري در انجام تکلیفاند و در نیک و بد و عمل به وظیفه یا سهل»خواص«هاي شاخص و به اصطلاح چهرهپیرو  ،مردم ةتود

  .نگرندبه افراد شاخص می
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در  براي جریان زلال حقّ ،پرستی و دنیاگرایی داشته باشندطلبی و مقامهاي هواي نفس و قدرترگ و ریشه ،ز خواصاگر بعضی ا
ها لغزش و خطاي توده گاه بخشی از گناهآن .نافتند و مردم در پی آناکنند و خود را در پی شیطان میآفرینی میجامعه مشکل

  .آنان است ةهم بر عهد
هاي معروف جامعه به شمار می کسانی همچون طلحه و زیبر که سوابقی در اسلام داشتند و از چهره،  در زمان حضرت علی

 ،و شکستن بیعت و به راه انداختن فتنه جنگ جمل کشاند یت با علی طلبی آنان را به ضدخواهی و دنیاوقتی مقام ،رفتند
   .سبب گمراهی و هلاکت جمع بسیاري شدند

  :فرمایدمی ،و چهره که از سران فتنه در آن روزگار بودنداین د امام درباره
 یهلَإ انِمدلا ی و بلٍحبِ لی االلهِإ انِتّملا ی ،بهصاح یه دونَلَه عفُعطو ی هر لَمو الأرجهما یمن واحد لّکُ«
  1.»...بٍبسبِ

آن دو نه به  .کشد نه رفیقشي خود میحکومت را براي خود امید دارد و به سو )طلحه و زیبر(ن دو آهر یک از 
هر یک نسبت به  .جویندب به خدا میزنند تا به خدا برسند و نه وسیله و سببی براي تقرّنگ میچریسمان محکمی 

اگر به قدرتی که در  !به خدا سوگند .روددشمنی نسبت به هم بر کنار می ةدیگري کینه دارد و به زودي پرده از چهر
  .هر کدام دیگري را از بین خواهد برد ،پی آنند برسند

گذار که دیگران یکی گمراهان بدعت :داندها نزد خداوند میترین و منفورترین چهرهحضرت در سخن دیگري دو گروه را مبغوض
  :رت چنین استکلام حض .اندبهرهشمارند ولی از دانش بیدیگري جاهلان عالم نما که مردم آنان را دانا می ،اندازندرا به فتنه می
»بغَأ نَّاالخَ ضق إلائااللهِ لی رلانِج: رلٌج لَکَ ولی نَإ االلهُ هفسفَ ههجائرٌ و ن قَعصد بیلِالس، شغُموف 
   2»...هبِ نَتَن افتَمل تنههو ففَ هلالَضَ عاءد و هدعبِ کلامِبِ

پس او از راه درست  ،او را به حال خودش واگذاشته است ،اوندیکی آن که خد :اندمنفورترین مردمان نزد خدا دو کس
و [جویان است اي براي فتنهاو فتنه .گمراهانه دل خوش کرده است آلود و دعوتمنحرف گشته و به سخن بدعت

-تدا میرود و کسانی را هم که در حال حیاتش به او اقاز راه هدایت پیشینیان به بیراهه می .]عاملی براي گمراهی آنان
و در گرو کشد او بار خطاي دیگران را هم بر دوش می .کشاندبه گمراهی می ،کنند و پس از مرگ دنباله رو اویند

ن جاهلان امت در ها را در خود جمع کرده و در میادیگري کسی است که انبوهی از نادانی .خطاهاي خویش نیز هست
در  ،شمارندنماها او را دانا میانسان .پیمان صلح است نابیناست نسبت به مصالحی که در .تازدمی هاي فتنهتاریکی

  .دانش استحالی که بی
ها بدنام هایند ولی دیگران را با همین تهمتها و قانون شکنیکشیها و حقخود عامل بسیاري از هنجارشکنی ،سران فتنه

  :فرمایددرباره آنان می علی امام  .عا دارنداند که بیش از حق خود ادکنند و زیاده خواهانی می
ن ئلَ و نهم مهصیبم نَهلَ نَّفإ یهم فهریکَشَ نتن کُئلَفَ .وهکُفَم سهماًد و وهکُرَم تَه اًحقّ بونَطلُیلَهم نَّإ«

  ».مهِسنفُلی أعم لَهِتجح معظَأ نَّإ هم وندا علّإ هعبِا التَّمونی فَد وهلُوا وکانُ
 ]به فرض[پس اگر  .اندطلبند که خودشان ریختهاند و خونی را میطلبند که خودشان آن را ترك کردهی را میآنان حقّ

 ،اند نه منآنان هم سهم خود را دارند و اگر آنان عامل آن بوده ،امشریک آنان بوده )قتل عثمان(من هم در آن خون 
  .نان به زیان خودشان استآترین دلیل پس پیامدهاي آن نیز بر خود آنان است و بزرگ
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گاه قتل را به گردن نظام اسلامی می کشند آنکسانی را می .آن هستیماین همان پروژه شهید سازي است که امروز هم شاهد 
که در حالیزنند دم از اجراي قانون می طلبند که صاحب آن نیستند وی را میحقّ .اندازند تا افکار را بر ضد نظام ولایی برانگیزند

سران فتنه و معاندان با نظام اسلامی به آن عمل  این شیوه فرار به جلو که امروز هم از سويِ .شکنی پیشتازنددر قانون ،خود
  .شدهم به کار گرفته می سابقه دارد و در زمان حضرت علی  ،شود می

هاي دیگر سران از ویژگی )و به آن اشاره شد(ست فتنه ا أ پیدایشسازي که منششایعه ،آفرینیشبهه ،هاي چند پهلو زدنحرف
 آفرینان بر ضدگران و آشوبکسانی جز فتنه ،این تعبیرات را درباره منافقان دارد و  مگر منافقان آن زمان ،حضرت .فتنه است

  :فرمایدحضرت می ؟حکومت علوي بودند
»فَ ولونَقُیشَیبونَه و یفَ ونَفُصیموقَ ،ونَهد هضلَو أ ریقَنوا الطّوع1.»ضیقَوا الم  

آنان . آرایندآمیزند و مقصود خود را میهم میکنند و حق و باطل را درتوصیف می .کنندافکنی میو شبهه زنندحرف می
  .کننددهند و راه تنگ ضلالت را کج میرا نشان می راه باطل

چون  ،درباره سران فتنه صادق است ،که بسیار است و بیدارگراوصافی را که حضرت در توصیف منافقان بیان کرده است  ۀهم
   .گیرندها در فریب مردم بهره میآنان هم از همین شیوه

از این رو نزد خدا بدترین مردم به شمار  .اندهم عامل گمراهی لغزش دیگران ،اندهم خودشان گمراه ،پیشوایان باطل و سران فتنه
  :فرموده است آن گونه که حضرت علی ،روندمی

  2».وکهترُم هدعبِحیا أ و هوذَخُمأ هنّس ماتأفَ ،هبِ لَّضُو لَّضَ رٌجائ مامإ االلهِندع اسِالنّ رَّشَ نَّإ«
مورد  تکه سنّنآ ،شودپیشواي ظالمی است که گمراه است و موجب گمراهی دیگران می ،بدترین مردم نزد خداوند

   .کندي متروکه را زنده میهامیراند و بدعتعمل را می
در اجر عمل صالحان  ،پیشوایان خیر .هاي انحرافی و گمراه قرار دارندس جریانأبرخی در ر ،برخی پیشوا و الگوي هدایت و خیرند

یعنی  ،در نامه به یکی از سران فتنه امام علی  .اندمسئول انحراف و گناه پیروان خویش ،سران فتنه و گمراهی و اندشریک
       :عاویه چنین نوشتم

»و أردلاًجی یت خَ ،ثیراًاس کَالنّ نَمعتَدغَم بِهییتَلقَأ ک وهم فوجِی م 3»...كحرِب  
با گمراهی خود آنان را هم فریفتی و در موج دریاي  ،گروه بیشماري از مردم را به هلاکت کشاندي !]اي معاویه[

 ور شدند و از راه حقها غوطهها آنان را فرا گرفت و در امواج شبههیکیآن چنان که تار ،جهالت خویش غرقشان کردي
مگر اندکی که آگاه گشتند و مسیر خود را  .به دور افتادند و به جاهلیت برگشتند و به افتخارات نیاکان خود تکیه کردند

  ...ا گریختنداز تو جدا شدند و از یاري تو به سوي خد ،تغییر دادند و پس از آن که تو را شناختند
براي خود امتیازاتی بیش از حد و حق  ،هاي الهیر و ناسپاسی از نعمتبینی و تکببرتراند که با خودهاییچهره ،سران فتنه

دارد و آنان را پایه و خواه و مغرور بر حذر میمردم را از پیروي کردن از این گونه سران زیاده حضرت علی  .خواهند می
  :شماردهاي اجتماعی میهلی و فتنههاي جااساس تعصب
  4.»تنهالف رکانِأ عائمو د هیبِصالع ساسِأ واعدم قَهنَّإفَ«

                                                             
  .194غه، خطبه نهج البلا. 1
 .164نهج البلاغه، خطبه .  2
  .32همان، نامه .3
 .31، بند192نهج البلاغه، خطبه .  4



١٤ 
 

  .اندهاي فتنههاي اساس تعصب و ستونآنان پایه ،به یقین
  

  تکلیف در روزگار فتنه
مقابله با فتنه از راه  .رسندبهتر به آن می ،آلوداند که در اوضاع آشفته و غبارگران در پی اهدافیهمیشه فتنه ،هاي اجتماعیدر فتنه

هاي مردم وظایفی هم توده .وظیفه دیگر است ،طعمه فتنه گران نشدن .راه است ، بهترینروشنگري و بینش و بصیرت دادن
   :بار این گونه بر شمرد توان تکلیف را در شرایط فتنهاین میبنابر .هم خواص ،دارند

  

 ار نگرفتنهدف سوء استفاده قر.1

  :این است ترین توصیه حضرت امیر روشن
  1.»بحلَیفَ رعو لا ضَ برکَیفَ هرٌظَ لاَ ،بونِاللَّ ابنِکَ تنهن فی الفکُ«

  .نه پشتی دارد که سوارش شوند نه شیر و پستانی دارد که او را بدوشند !همچون بچه شتر باش ،در فتنه
 ،قدرت ،بروآ ،بلکه مقصود این است که از وجهه ،یدن خود از معرکه و انزواگزینی نیستطرفی و کنار کشبه معناي بی ،این توصیه

  .سوء استفاده نشود ،ت انسان به نفع فتنهقلم و موقعی ،زبان ،فکر ،عنوان
عمار  .است ق و دفاع از حقّیافشاگري و بیان حقا ،شود و وظیفهفتنه تمام می ۀبه نفع جبه ،طرفی افرادحتی گاهی سکوت و بی

پیوسته در میدان  ،ین که برخی در شناخت حق و باطل به تردید افتاده بودندجنگ صفّ ۀدر فتن ،آن صحابی آگاه و انقلابی ،یاسر
   .فریب نخورند ،کرد تا افرادسخنرانی و روشنگري می ،نآ نبرد و غیر

  شیعه آن نیست که وقتی بیند
  باردآتش فتنه و افسون و ستم می

  آتش دارد دستی از دور بر
  کنون این فتنه است :و بگوید که
  ،حقّ ما ندانیم که

  ؟با کدامین جبهه است
  ؟با علی یا پسر بوسفیان

  بهتر آن است که خود را به کناري بکشیم
  ؟تا ببینیم چه سان خواهد شد

  .یک شیعه در هنگام عمل ةاین سان نبود شیو ،نه ،نه
سر بر  کسانی هم در کربلا از همراهی با امام حسین  .ا تنها گذاشتندر کنار کشیدند و علی ،ینکسانی که در جنگ صفّ

است و یک  حقّ ،در حالی که وقتی یک طرف .مانیمطرف میما بی ،تافتند و بهانه آنان این بود که چون جنگ برادر با برادر است
  .شودبه سود باطل تمام می ،طرفی معنی ندارد و حمایت نکردن از حقّبی ،طرف باطل
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    بصیر بودن و بصیرت دادن.2

 .تشخیص وظیفه هم در گرو بصیرت و بینش داشتن و گیج و حیران نشدن است .تابع تشخیص وظیفه است ،عمل به وظیفه
شوند و شبهه می »معیارها«و  »هاملاك«جایگزین  »افراد« .شودها کم میتشخیص ،شودغبار فتنه بلند می و وقتی گرد

  فرینندآ می
  :فرمایدمی علی امام 

»اعلَووا الرُّفُعرِن تَم لَکُنّوا أمشد کَرَذي تَفوا الّعرِی تَتّحه  وا فُعرِی تَحتّ الکتابِ میثاقِذوا بِخُن تألَ و
  1.»ههلأ ندن عم کوا ذلسمالتَفَ ،هذَبذي نَوا الّفُعرِی تَحتّ هکوا بِمسن تَلَ و هضَقَذي نَالّ

مگر آن  ،را بشناسید و پیمان محکم قرآن را نگیرید حقّ ةما هرگز حق را نشناسید مگر آن که ترك کنندو بدانید که ش
پس  .کنندگان قرآن را بشناسیدکه رهاشوید تا آنن نمیآک به قرشکنان نسبت به قرآن را بشناسید و متمسکه پیمان

  .بخواهید ]اندبیتکه اهل[معرفت را از اهلش این 
اي عظیم پدید امام پیوسته در آن شرایط بحرانی که فتنه .دهدی است که انسان را از در افتادن به بیراهه نجات میچنین شناخت

هاي دیرین آنان را از اسلام و حق گران را به یاد آورد و کینههاي تاریخی فتنهکوشید تا به افراد بصیرت بدهد و عقبهمی ،آمده بود
من چنان غفلت زده نیستم که به خواب روم  :گویدکند و مییاري خود را در جریان فتنه مطرح میبینش و هوش ،امام .مطرح کند

  .و دشمن مرا غافلگیر کند

 پرهیز از اقدام هاي شتاب زده.3

ها و عواقب آن که از ریشهافکنند بیبرخی خود را در کام حوادث می .دوران فتنه است ۀوظیف ،مل و بررسی و شناختأدرنگ و ت
  .بار استهلاکت ،گدار به آب زدن در اوضاع فتنه باربی .شوندهلاك می ،ن آگاه باشند و در نتیجهآ

 ،آور استدر سخنی ضمن توصیه به مهار بار سنگین گناهان و پرهیز از تنها گذاشتن رهبر خود که ندامت حضرت علی 
  :فرماید می

»قتَلا تَ وحما استَوا ملتُقبنارِ ورِن فَم م تنَالف2.»ه  
  .نیفکنید ،ایداي که پیشاپیش افروختهخود را در آتش فتنه

پرهیز از افکندن  ،بهترین روش ،برداصی را در خود فرو میشنا و غواگر فتنه را همچون گردابی بدانیم که افراد ناتوان و ناآشنا به 
   :فرمایدحضرت می .خود در گرداب است

»اقتَ نِمحاللُّ مج3»قَرِغَ ج   
  .شودغرق می ،ها افکندها و گردابکسی که خود را در موج

  :فرمایداي دیگر میو در توصیه
  4.رودها فرو نمیسازد به سبب تقوا هرگز در شبهههاي پیش رو را برایش روشن میعقوبت ،هاي تاریخیکسی که عبرت

                                                             
  .147نهج البلاغه، خطبه .  1
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 برخوردهاي خیرخواهانه.4

امیر مؤمنان در جنگ جمل . خوردگان را به راه آورندرا بیدار کنند و هم فریبه کوشند تا هم سران فتنمی ،هددلسوزان متع
  :فرمود ،فرو نشاندن آتش بود ،گو کند و چون هدفوگفت عباس را فرستاد تا با سران فتنه  ابن

تر   گو کن که طبع او نرموبا زیبر گفت .با طلحه صحبت نکن که همچون گاوي شاخدار است و سوار بر مرکب چموش
چه پیش آمده  ؟مرا شناختی و در عراق مرا انکار کردي زچه شد که در حجا :گویدمی است و به او بگو که علی 

  1؟ايکه بیعت را شکسته
خواهی بود تا و یارانش در جنگ جمل و نهروان براي پیشگیري از درگیري بر اساس همان خیر هاي فراوان علیصحبت

کاري مکن « :فرمودسوم هم که به وي می ۀخواهانه امام با خلیفحتی برخورد خیر .طبل جنگ نکوبندگران بر عقل آیند و بر فتنه
  .از همین باب بود 2»کشی گسترده شودکه خلیفه مقتول این امت باشی و دامنه فتنه و خلیفه

 پرهیز از تفرقه.5

هاي نفسانی است و اگر بخواهند وحدت جامعه خواستهفرصتی براي رسیدن به  ،آمیز که پیامد فتنه استشرایط تفرقه ،براي برخی
  .باید پا روي امیال نفسانی بگذارند و تسلیم مصلحت عمومی شوند هر چند برایشان ناخوشایند باشد ،حفظ شود

  :فرمایدحضرت می
است همبستگی و وحدت در موردي که حق براي شما ناخوشایند .ن در دین خدا بپرهیزیداز رنگ به رنگ شدن و تلو، 

  3.خیري در تفرقه عطا نکرده است ،خدا در هیچ زمانی به هیچ کس .بهتر است ،از تفرقه در راه باطلی که دوست دارید
   :فرمایدنیز در دعوت به وحدیت و یکپارچگی می

رد برخورد لازم بشمارید و بر خدا ستمدیده وا ،ن استوار استآهاي طاعت بر آنچه را که پیوند امت اسلامی و پایه
  4.، نه ستمگرشوید

بهتر از آن است که بخواهید ظالمانه به حق خود برسید و جامعه را دچار  ،یط حفظ وحدت بپذیریدیعنی اگر مظلومیت را در شرا
  .ت و تفرقه کنیدتشتّ

 پیروي از رهبر.6

انگیزان را کند و فتنهرا مهار میآنچه شرایط دشوار هرج و مرج  .هاي خودسرانه استاقدام ،کندبار را بدتر مینچه اوضاع فتنهآ
هاي پرچمداران عرصه مبارزه با فتنه در سخنی که به اوصاف و ویژگی حضرت امیر .ت از رهبري استتبعی ،سازدناکام می

  :فرمایدمی ،پرداخته است
ا به شناخت روشن اید دست بدارید و در هیچ کاري شتاب و عجله نکنید تنچه نهی شدهآمورید انجام دهید و أنچه را مآ

  5.ما را قدرت تغییر آن هست ،شویدزیرا آنچه را که از روي جهل منکر آن می ،برسید
  :فرمود ،گران را داشتخواست تعقیب و مجازات فتنهدر موردي هم خطاب به کسی که در

  1.»مريأ هم بِیکُتوا ماذا یأرُانظُ ی ونّوا عؤاهدفَ«
                                                             

  ...هلحطَ نَّیلقَلا تَ: 31نهج البلاغه، خطبه .  1
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 ...فَإیاکمُ و التَّلونَ فی دین االله: 176همان، خطبه .  3
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  .رسدفرمان من باشید که به شما می اکنون مرا آسوده گذارید و منتظر
اي ضمن گلایه شدید از پراکندگی حضرت امیر در خطبه. یابدی میبه معناي یاري او در نبرد با فتنه هم تجلّ ،پیروزي از رهبر

ت و هشدار نسبت به عواقب این نافرمانی از امر امام و مسلّاصحابش و پیدایش تفرقه در امتلخ ه و حوادث ط شدن بنی امی
  :فرمایدمی ،آینده

 یسن لَم میکُع فطمم یلَ ،لِالباط وهینِن تَوا عنُهِم تَلَ و قِّالح صرِن نَوا علُخاذَتَم تَو لَلَ !اسها النّیأ«
کُثلَملَ م وم یقو وِن قَمي لیکمع، کُکنّلهتُم تم متاه ب2.»...سرائیلی إن  

هرگز کسانی  ،شدیدسست نمی ،آمدید و از تضعیف و سست کردن باطلوتاه نمیاگر از یاري کردن حق ک !اي مردم
ولی شما مثل . شدندکردند و آنان که بر شما غلبه یافتند، بر شما پیروز نمیکه مثل شما نیستند، در شما طمع نمی

به خاطر  ،واهید شداسرائیل سرگردان  شدید و به جانم سوگند که پس از من دچار حیرت و سرگردانی بیشتري خ بنی
  .آن که حق را پشت سر انداختید و از نزدیکان بریدید و به بیگانگان پیوستید

اي بیعت و به بهانه ،خواهگران دنیاطلب و ریاستفتنه ،وقتی پس از استقرار حکومت علوي در مدینه و بیعت مردم با آن حضرت
ستانه حرکت از مدینه براي آآن حضرت در  ،منان برافراشتندؤر ملم مخالفت با امیمدند و عآپیمان شکستند و در بصره گرد 

آگاه  ،هایی که پس از قتل عثمان به وجود آمده بوداي به مردم کوفه نوشت و آنان را از فتنهنامه ،سرکوبی شورشیان جمل
گران ود بپیوندند و با فتنهگرانه طلحه و زیبر را بازگفت و از مردم کوفه خواست که به سرعت به رهبر خساخت و نقش  توطئه

   :بستیزند
»و قامت تنَالفه اسرِفَ ،طبِلی القُعکُمیرِوا إلی أعم و بادوا جِرهاد عدمکُو«.  

  .پس به سوي امیر خودتان بشتابید و به جهاد با دشمنتان بپردازید ،فتنه بر محور خود به پا ایستاده است
  .کندگران تحت امر رهبر خود را یادآوري مییت و شتاب در مقابله با فتنهع بر محور ولاضرورت تجم ،سخن امام

 »بصیرت«باز هم  ...پس .گران واقع شودچه بسا در مسیر اهداف فتنه ،کسی که تکلیف و وظیفه خود را در عصر فتنه نداند
  .معیار تشخیص وظیفه »ولایت«چراغ راه است و 

  

  مبارزه با فتنه گران
 .آوردپدید می کند و فضایی از رعب و وحشتسایش را از مردم سلب میآکشد و جامعه را به هرج و مرج می ،شوبآفتنه و 

اند با بصیرت و هوشیاري در این امر فمردم نیز موظّ .حکومت اسلامی وظیفه دارد امنیت را برقرار و از حقوق مردم دفاع کند
  .فتنه بستیزندبا باطل و  ،مشارکت کنند و با حمایت از پیشواي حق

  .و متون دینی البلاغهنهجهم در  ،مده استآن آهم در قر ،این وظیفه
نهد و بغی و تجاوز می یک وظیفه شمرده شده و در نزاع دو گروه که یکی گردن به حق نمی ،»اهل بغی«با  »جهاد«ن آدر قر

  .ه فرمان خدا گردن نهندشکنان متجاوز بستیزند تا بن هنجارآبه دیگران دستور داده شده تا با  ،کند
  .بر همین اساس بود ،آوردندین و نهروان را پیش میصفّ ،گرانی که جنگ جملبا فتنه جهاد حضرت علی

                                                                                                                                                                                             
١ . 
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امام علی  ،رواز این  .هم کنار گذاشتن ملاحظات ،ت و صلابتخواهد هم قاطعیهم بصیرت و شناخت عمیق می ،این مبارزه
 فرمود ،کن ساختآنان را ریشهگران خوارج جنگید و وقتی با فتنه:  

  1. »یريغَ حدلیها أعَ ئَجترِین لکُم یلَ و تنهالف ینَع تقأی فَنّإفَ«
  .ت در افتادن با آنان را نداشتأمن بودم که چشم فتنه را در آوردم و کسی جز من جر

از  ،افکن بودندهاي تردیدلاحالصو ظاهرر و مغرور هاي متحجسمقدجنگ امام با خوارج نهروان را که خشکه ،شهید مطهري
  :نویسدگران میداند و پس از تحلیل نبرد او با آن فتنهمی هاي تاریخ زندگی امام علی ها و فوق العادگیشگفتی

 شمشیر کشیده ،پوش و عبادت پیشهجانب ژندهبههاي حقلاح و آراسته و قیافهالصعلی بر روي مردمی این چنین ظاهر
 مسلماً ،دیدیمهاي آن چنانی را میما اگر به جاي اصحاب او بودیم و قیافه .ه را از دم شمشیر گذرانده استو هم

  2!گرفتیم که آخر شمشیر به روي این چنین مردمی کشیدن؟شد و علی را به اعتراض میاحساساتمان برانگیخته می
حضرت بارها دشمنان را نصیحت و ارشاد  .خته بودندحکومت حق علوي را به خطر اندا اصحاب فتنه در عصر امام علی

   .آخرین راه حل براي مبارزه با فتنه بود ،نبرد .گري بردارندتا دست از توطئه و فتنه ،کرد
  :فرمود ،رفتندهایی که با آنان داشت و زیر بار نمیمل و حرف و حدیثج گرانِدرباره فتنه منان ؤامیر م

  3».قِّلحل راًو ناص لِالباط نَم شافیاً هو کفی بِ یفالس دهم حیتُعطَوا أبإن أفَ«
  .حق استة تیزي شمشیر را حواله آنان می کنم که درمان ایشان از باطل و یاري کنند ،اگر سر تابند و زیر بار نروند

  :فرمود ،برساندسران فتنه را دستگیر کند و به سزاي عملشان  ،در مورد  دیگري که برخی انتظار داشتند حضرت
آرامش خود را حفظ کنید و  .صبر کنید تا آرامش پدید آید و دل ها در جاي خود قرار گیرد و حقوق به آسانی باز پس گرفته شود

من تا وقتی که  .ر فرمان من باشید و کاري نکنید که نیرو را هدر دهد و قدرت را تضعیف کند و سستی و ذلت به بار آوردمنتظ
  !داغ کردن است ،خرین علاجآ ،گاه که چاره دیگري نداشته باشمدارم و آنکنم و دست نگه مییخته صبر میاوضاع به هم نر

»..سأُ ومسمرَالأ ک ا استَممسجِو إذا لم أ کد بفآ اًدرُخ واالدالکَ ء4.»ی   
  :فرمایدمیخواه شکنان رجعتگر و عهدبرخورد با ناراضیان فتنه ةشیو ، دربارهدر سخنی دیگر

  5.»مکُتماععلی ج فخَم أما لَ رُصبِأتی و سمارإ هخطَلی سوا عؤُمالَد تَقَ لاءهؤُ نَّإ«
اند و من تا آن جا صبر خواهم بر نارضایی از حکومت من همدست و همداستان شده )اصحاب جنگ جمل(این گروه 

  .کرد که براي جامعه احساس خطر نکنم
حضرت در نبردي سخت و قاطع آنان را  ،گر افزایش یافت و به شورش کشیده شدشکنان فتنهیمانو دیدیم که وقتی خطر پ 

  .چنین برخوردي را با شورشیان نهروان نیز داشت .سرکوب کرد تا عبرتی براي دیگران باشد
  امام علی .استورود به میدان این مبارزه  ۀشناسی لازمشناسی و باطللازم است و حق »بصیرت« ،در مبارزه با فتنه

آنچه پیش آمده  ،شکبی 6.کوشید تا به یاران خود بصیرت بدهد تا در شناخت دشمن اشتباه نکنند و فریب نخورندپیوسته می

                                                             
  .٩٣نھج البلاغھ، خطبھ . ١
  .154جاذبه و دافعه علی علیه السلام، چاپ حسینیه ارشاد، ص . 2
  .22نهج البلاغه، خطبه  3
  .168همان، خطبه .  4
  .169خطبه  ،همان. 5
شکل پیشرفته همان فتنه هایی است که امام علی علیه السلام با آن  ،مطرح شده است... و خاموش و آنچه در این اواخر به نام کودتاي مخملی و بر اندازي نرم .  6
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 ،اي اسلام قرار داشتندبرخی دشمنان عقده ،فتنه ۀدر جبه .جنگ با افراد به ظاهر مسلمان بود با سوابقی دیرین در اسلام ،بود
بایست شناخت کافی و اطاعت محض از ولایت داشته باشند تا وحان فریب خورده پرچمداران مبارزه با فتنه میلبرخی هم ساده

  .گران را خنثی سازندبه هدف برسند و توطئه فتنه
  :چنین است کلام علی  ،در این زمینه

 لمِالع بر وو الص رِصالب هلُا ألّإ ملَهذا الع لُحملا ی ه وبلَالق هلِأ بینَ م وینکُب ربِالح باب حتد فُقَ«
  1.»واینُبتَی تَتّح مرٍلوا فی أعجلا تَ و ،نهع ونَنهما تُ ندوا عفُقه وبِ رونَمؤما تُوا لامضُفَ ،قّالح عِواضمبِ

کسی که اهل کشد مگر باب جنگ گشوده شده است و این پرچم را بر دوش نمی )مسلمانان(میان شما و اهل قبله 
شوید باز نچه نهی میآمورید انجام دهید و از أپس آنچه را به آن م .بصیرت و استقامت و دانا به جایگاه حق باشد

  2.ایستید و در کاري شتاب نکنید تا با دقت بررسی کنید
گران به ند و فتنهزبه جبهه حق ضربه می ،انگاري و غفلتساده .شرط دیگر ورود به این عرصه است ،»هوشیاري و زیرکی«

کاري به کار طلحه و زیبر نداشته باش و در اندیشه جنگ با  :گفتنددر پاسخ کسانی که می امام علی  .رسانداهدافشان می
  :فرمودمی ،آنان مباش
»الضَّکَ کونُلا أ االلهِ وتَ عِبنام حتّ دمِاللَّ ولِلی طُعی یلَإ لَصیها طالبها و یلَختها راصهاد، ی لکنّو
 لیع تیی یأحتّ بداًأ یبرِالم یالعاص طیعِالم عِامو بالس نهع دبرَالم قِّالح لیإ لِقبِبالم بضرِأ
3»...ومیی  

 .خوابد تا آن که شکارچی در رسد و او را غافلگیر کندبه خدا سوگند من مثل آن کفتاري نیستم که با آرامش خیال می
نافرمانان بددل را  ،شنوکنم و به نیروي مطعیان حرفگریزان مبارزه میبا حق ،طلبیروهاي حقمن همواره به کمک ن

  .کوبم تا آن که روز مرگم فرا رسددرهم می
گران باطل از مبارزه با فتنههاي موجود در جبهه حق را براي تبه کارگیري همه ظرفی ،علاوه بر ضرورت هوشیاري ،این سخن

  .آیندهمچنان که اصحاب فتنه با همه ظرفیت و امکانات به جنگ حق می ،داندمقدس میهاي این جهاد روش
در نان سعی در ایجاد رخنه آکنند و به کمک افرادي را گرد خود جمع می ،گاهی با مطرح کردن شعارهایی فریبنده ،گرانفتنه

با شعارهاي انحرافی خوارج نهروان  ،آمد ت پیشین که حکمیدر پایان نبرد صفّ حضرت علی  .حد مردم دارندصفوف متّ
خواند و از تفرقه بر حذر کرد و به وحدت و همدلی میهر چه مردم را به اعتدال و عقلانیت و انصاف دعوت می .بودروروبه
را عمل  کوبیدند و نصایح امامخوارج تندرو و افراطی بر طبل جنگ می ،خواندت بودن فرا میداشت و مردم را به همراه ام می

  .کردندنمی
و  »شودطعمه گرگ می ،همچنان که گوسفند جدا مانده از گله ،تکرو طعمه شیطان است ،تک روي نکنید« :فرمودحضرت می
  :فرموددر ادامه می
  4.»همامتی هذع حتتَ لو کانَ و لوهاقتُفَ عارِلی هذا الشِّعا إن دم لاَأ«
  .من باشد ۀاو را بکشید هر چند زیر عمام ،دعوت کند )تفرقه جنگ و(گاه باشید هر کس به این شعار آ

                                                             
  .173نهج البلاغه، خطبه . 1
فتنه گران پیمان شکن و  بود و نبرد امام علی علیه السلام با »تنزیل«قتال بر اساس  )کفار و مشرکین و منافقین(جنگ زمان پیامبر با مخالفان  ،در اصطلاح دینی.  2

  »تاویل«قتال بر اساس  ،اهل بغی و خوارج
  .6نهج البلاغه، خطبه . 3
  .127نهج البلاغه، خطبه .  4



٢٠ 
 

هاي پذیر نبودند و حرفاصلاح ،کردنددهد که سران فتنه که دعوت به آشوب و نافرمانی مینشان می ،آمیزاین سخن تهدید
دچار  ،پندهاي او گوش ندهندداد که اگر به مردم را هشدار می ،امام .نان اثر نداشتآناصحانه و خیرخواهانه امام در دل تیره 

از  ،ن تاریکی پاي نهدآدانست که هر که در و خود را همچون چراغی فروزان در دل ظلمت می 1حسرت و پشیمانی می شوند
ولی عده  2.کرد که اهل فهم و فکر باشند و گوش جان به سخنان و مواعظش بدهندگیرد و آنان را دعوت میفروعش بهره می
  .گردان شدند و به ظلمت و تیرگی دل بستنددایت روياي از آن آفتاب ه

او آنان را به او و روش حضرت  ،پیروزي کنند ]که خود امام بود[داد که اگر از دعوتگر آگاه و دلسوز امام به مردم رهنمود می
  .3شوددارد و بار سنگین مشکلاتشان کم میکند و از اندوه بیراهه رفتن در امان میرسول هدایت می

دل ها مایه خون دل خوردن آگاهان بیدارآمد که سالکه گوش اصحاب فتنه بدهکار آن سخنان نبود و آن پیش !لی هیهاتو
  .گشت و جامعه را به انحطاط کشاند

   .از ثمرات تلخ پیروي از هواي نفس است ،و این
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